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احمــدی می گویــد: یــک روز از ســر کار آمــدم دنبــال همســرم کــه او را بــه میهمانــی 
ــو  ــم بگ ــا ه ــی ب ــدم و کم ــت ش ــت. ناراح ــاده نیس ــدم آم ــیدم دی ــی رس ــرم. وقت بب
مگــو کردیــم. داشــتم برمی گشــتم ســرکار کــه همســرم جلویــم را گرفــت و گفــت 
نمی خواهــد مــن را برســانی؛ امــا الان کــه ناراحتــی ســوار ماشــین نشــو، ممکــن 

اســت تصــادف کنــی. مدتــی نشســتم. بعــد کــه اعصابــم آرام شــد متوجــه مهربانی 
همســرم شــدم و از او خواســتم آمــاده شــود تــا بــه میهمانــی برســانمش. امثــال ایــن 
ــت  ــوری و گذش ــا صب ــار ب ــر ب ــت و ه ــده اس ــش آم ــاد پی ــا زی ــی م ــا در زندگ روزه

ــت.  ــده اس ــر ش ــقمان پررنگ ت ــر روز عش ــرم، ه همس

واشـر شـیرهای آب هـم او را صـدا می زننـد. این 
فـرد فنـی، اهل تئاتـر و شـعر هم هسـت و کتابی 
نیز بـه چاپ رسـانده اسـت. از آنجایی که دسـتی 
مجالـس  و  دورهمی هـا  در  دارد،  موسـیقی  در 
شـادی همسـایه ها و اقـوام، تنبـک یا سـنتورش 
را بـه دسـت می گیـرد و می نـوازد. پس از کسـب 
اطلاعـات بیشـتر، با احمـدی تمـاس می گیریم؛ اما 
چون در پالایشـگاه گاز عسـلویه شـاغل است قرار 
مصاحبـه بـه دو هفتـه بعد موکـول می شـود ولی 
سـرانجام زمـان موعود فـرا می رسـد و محمدرضا 

احمـدی کرمانشـاه میهمـان مـا می شـود.

انسان باید به اندازه
توقع  خودش  از  استعدادش  و  توان   
آرزوهایش  اندازه  به  و  باشد  داشته 

تلاش کند

کارمندبازنشستهپالایشگاهعسلویهاززندگیاشمیگوید

از مکانیکی تا شاعری

این شهرستان می شوند. به گفته خودش این شهرستان در آن زمان امکانات محدود 
و شــرایط آب و هوایی بدی داشت و بیشــتر روزها با گرد و خاک بسیار و توفان های 

شن مواجه بوده اند.

 نوشتن نمایشنامه و اجرای تئاتر
او که می بیند در ســرخس هیچ مــکان تفریحی وجود ندارد، بــه اتفاق چند نفر از 
دوســتانش تصمیم به اجرای تئاترهای طنز می گیرد تا بدین وسیله لحظات شادی 
را برای دیگران به وجود آورد. در این زمان، احمدی که طبع نویســندگی و شاعری 
دارد، شروع به نوشتن نمایشــنامه و اجرای تئاتر می کند و بدین شکل تا حدی با این 
عرصه هم آشنایی پیدا می کند. ناگفته نماند که پدر احمدی از تعزیه خوان های زمان 
خودش بود و همیشــه در منزلش مراسم تعزیه خوانی برپا می شد. او خیلی دوست 
داشــت محمدرضا کار تعزیه خوانی را انجام دهد؛ اما احمدی چندان علاقه ای به 
این کار نداشــت و جز در موارد محدودی، تعزیه خوانی نمی کند. سال 74 که پدر 
احمدی فوت می کند او تصمیم می گیرد به یاد پدر، ســراغ دوستان تعزیه خوانش 
برود؛ بنابرایــن از این پس در مجالس تعزیه خوانی شــرکت می کند و ضمن اجرا، 
بعضی اشعار و دیالوگ های آن ها را اصلاح می کند. به عنوان مثال حوادثی که دارای 
اغراق بیش از حد بود، جاهایی که از زبان امام)ع(، به دشمنان دشنام داده می شد، 
مواردی که دشمنان با احترام با امام حســین)ع( برخورد می کردند و امثال این ها را 
اصلاح می کند و به یاد پدر چند ســالی را به تعزیه خوانی می پردازد و سال 80 بنا به 

دلایل اعتقادی از این گروه ها فاصله می گیرد.
او در خاطراتش از پدر به روزی اشــاره می کند که مدتی بود درآمد نداشــت. برای 
اولین بار تصمیــم می گیرد از پدرش پول قرض کند. بــه خانه پدرش می رود، پس 
از احوال پرسی، پدرش از او می خواهد شــیر آب حوض را تعمیر کند. او این کار را 
انجام می دهد. سپس کنار پدر می نشیند و با خودش فکر می کند چطور درخواست 
پول را مطرح کنــد. در ذهنش بود 3 هزار تومن از پدرش بگیــرد و وقتی کاری پیدا 
کرد آن را برگرداند. در همیــن حین پدرش می گوید »خدا خیرت دهد تو میایی و به 
من ســر می زنی، برادرانت که هر وقت می آیند پول می خواهند.« این را که می شنود 
دیگر درخواستش را مطرح نمی کند. پدرش از اوضاع کاری اش می پرسد و او برای 
اینکه پدر را ناراحت و نگران نکند می گوید خوب است. هنگام خداحافظی پدرش 
می گوید یکی از اقوامشان که دندانپزشک اســت، گفته به مطبش بروی و کارهای 
تأسیساتی اش را انجام دهی. او خوش حال می شود و با ماشین ژیانی که داشته راهی 
می شود. وقتی کارهای مطب را به اتمام می رساند با خودش می گوید اگر 500 تومان 
دستمزد بگیرم خوب است؛ اما نگهبان پاکتی را به او می دهد که در آن 3هزار تومان 
پول بوده است. می گوید این برای کاری که انجام دادم زیاد است؛ اما نگهبان اظهار 
می کند خانم دکتر همین را داده اند و من هم پس نمی گیرم. یادآوری این خاطره هنوز 
هم اشک و بغض احمدی را به دنبال دارد. او از این پس باور می کند خدمت به پدر و 
مادر و دعای خیر آن ها همیشه بدرقه راهش است و اگر کسی به خاطر خدا و به دست 

آوردن دل پدر و مادر از خود گذشتگی داشته باشد خدا آن را بی جواب نمی گذارد.

 پالایشگاه؛ بمبی بالقوه
احمدی از سال 88 با درخواست خودش، به پالایشگاه گاز پارسیان در جنوب کشور 
منتقل می شود. او در این زمان در حالی که 20 سال سابقه کار در تأسیسات شرکت 
گاز را داشته است، رئیس واحد حمل و نقل پالایشگاه پارسیان می شود و تا سال 98 
که به بازنشستگی می رســد همین سمت را داشته است. او سال 94 تحصیلاتش را 
ادامه می دهد و موفق به دریافت مدرک کارشناسی در رشته مکانیک می شود. احمدی 
که پس از بازنشستگی، تاکنون به عنوان مشاور و مدیر تجهیزات کارش را ادامه داده 
است، درباره شرایط کاری اش می گوید: پالایشگاه ها مکان های خوش آب و هوایی 
نیستند. در پالایشگاه سرخس با توفان های شن و ماسه رو به رو بودیم و با این حال همه 
تلاشمان را می کردیم تا مجموعه به کارش ادامه دهد. در جنوب هم تابستان هایی به 
شدت گرم را داریم طوری که گرمازدگی کارگران یکی از مسائل همیشگی و عادی 
ماســت. با این حال بیشتر مردم گمان می کنند کسانی که در پالایشگاه کار می کنند 
درآمدهای خوبی دارند؛ اما این طور نیســت و غیر از ما که رســمی هستیم، دیگر 
کارگران که به صورت خصوصی و از طریق پیمانکار به کار گرفته شده اند حقوق های 

کم و شرایط کاری سختی دارند.
او ادامه می دهد: پالایشگاه گاز یک تفاوت با پالایشگاه نفت دارد و آن این است که 
در پالایشــگاه نفت، می توانند نفت را استخراج و برای آینده ذخیره کنند؛ اما در گاز 
این طور نیست و به محض استخراج، باید تصفیه شــده و روی خط قرار گیرد. این 
باعث می شود که در هیچ شــرایطی امکان تعطیلی و توقف کار  نداشته باشیم حتی 
وقتی به تعمیرات نیاز داریم باید بدون تعطیلی، تعمیر موقتی انجام دهیم چراکه در 
طول سال فقط یک ماه آن هم با زمان بندی و هماهنگی های قبلی، اجازه توقف کار را 

داریم و در همین زمان هم تمام تعمیرات سالانه را انجام می دهیم.
احمدی پالایشگاه را یک بمب بالقوه می داند و اظهار می کند: کار کردن در پالایشگاه 
نه تنها ســخت بلکه خطرناک نیز هســت و با کوچک ترین حادثه ای جان افراد در 
معرض خطر قرار دارد. به عنوان مثال در نظر بگیرید یک لاســتیک ماشین که فشار 
هوای داخل آن 110 اســت، اگر بترکد به واژگونی ماشین و آســیب زدن به اطراف 
منجر می شود؛ ولی این فشار در سیستم پالایشگاه حداقل 3هزار است و وقتی دما و 
حرارت بالا را هم لحاظ کنیم متوجه می شویم که در صورت وقوع حادثه چه نتایج 
تلخی ممکن اســت روی دهد؛ البته تاکنون حوادث روی داده اندک بوده؛ اما به هر 

حال کسانی که در این شرایط کار می کنند همواره نگرانی هایی از این بابت دارند.
او در سرخس منزل سازمانی داشت و همراه همسر و فرزندانش آنجا زندگی می کرد؛ 
اما از وقتی به پالایشگاه جنوب آمد همسرش در منزل محله دانشجو ساکن است و 
خودش 20 روز عسلویه و 10 روز در مشهد است. این دوری از خانواده برای افرادی 
مثل او، علاوه بر دلتنگی هــای خانوادگی نگرانی از حوادث بیــن راهی را افزایش 

می دهد؛ اما احمدی چون به کارش علاقه دارد از این شرایط راضی است.

 مثبت نگری به سختی ها
او در این باره می گوید: من همیشه سعی می کنم محیط کار را برای خودم خوشایند 
کنم تا از بــودن در آن رنج نبرم. زمان جبهه نیز به همین شــکل بودم؛ بنابراین وقتی 
عازم می شوم با حس خوب می روم و وقتی می خواهم به مشهد بازگردم با شوق دیدن 
خانواده می آیم. در محیط کار هم همیشه به کارگرانم می گویم این خانواده است که 
شما را پشتیبانی می کند پس هیچ وقت خستگی، سختی و تنش های کار را به منزل 
نبرید. در خانه به همسر و فرزندانتان محبت کنید تا آن ها هم بتوانند از شما حمایت و 
پشتیبانی کنند. در مقابل هم به خودم نهیب می زنم که کارهای واحد تحت سرپرستی 
من زمانی به خوبی پیش می رود که کارگرانم از کار کردن با من حس خوبی داشــته 

باشند و با دل و جان کار کنند چراکه اکنون همان طور 
که گفتم حقوق ها بســیار پایین و شــرایط کار دشوار 
است؛ بنابراین سعی می کنم با روی خوش و اخلاق 
خوب، کارگرانــم را به کار دلگرم کنــم اگر هم ببینم 
کسی کارش را به درستی انجام نداده به جای تشر و بد 
اخلاقی، دنبال ریشه و علت اصلی این کم کاری اش 
می روم تا بتوانیم در فضایی آرام کارمان را انجام دهیم. 
به نظر من حالا که شــرایط اقتصادی ســخت شده و 
همه با مشکلات مالی متعددی روبه رو هستیم دیگر 
خودمان نباید دردی به دردهای یکدیگر اضافه کنیم.

شاید بتوان گفت همین شیوه و نوع نگرش باعث شده است که وقتی از احمدی درباره 
خاطرات تلخ و شیرینش می پرســیم بگوید خاطره تلخ ندارم. حتی شکنجه هایی 
که در زندان سیاســی رژیم پهلوی شده یا ســختی های دوران جنگ و بمبارانی که 
بالای سرش شده اســت و او را برای مدتی موجی کرده، همه را عنایت خدا می داند 
و معتقد است در سختی است که انسان ساخته می شود و قدر راحتی را می داند. او 
اکنون در سن 60 سالگی تمام زندگی اش را با تمام سختی هایش خاطره ای شیرین 
و دلپذیر می داند و از همه مهم تر همســرش را که نتیجه عشــق شانزده سالگی اش 
اســت، مهم ترین دارایی خود بیان می کند و می گوید: من با تمام ســختی ها پای 

عشقم ایستادم و زندگی ام را ساختم. هنوز که هنوزه این عشق نه تنها پایدار بلکه هر 
روز گرمتر از قبل در قلب خودم و همسرم جاری است؛ اما جوانان امروزی در حالی 
دم از عشق می زنند که تحمل سختی های آن را ندارند و در عمل این گونه نیستند که 
به علت راحتی معشوقشان، خودشان را به زحمت بیندازند. بیشتر جوانان امروزی 
پرتوقع و کم تلاش هســتند. به عنوان مثال من آن زمان با فوق دیپلمی که معادل فوق 
لیسانس اکنون است کار لوله کشــی انجام می دادم و شب با دستان زحمی به خانه 
برمی گشتم؛ ولی وقتی به جوانان امروزی نگاه می کنم می بینم بیشتر آن ها توقعات 
بالایی دارند؛ ولی حاضر نیستند برای رسیدن به توقعاتشان و آسایشی که خواستار 
آن هستند تلاش کنند. آسایش یک شبه فراهم نمی شود و برای به دست آوردن آن باید 

سختی های زیادی را پشت سر گذاشت.

 تلاشی به اندازه آرزوها
احمدی ادامه می دهد: امثال مــن گرچه امروز برای خودمــان زندگی آبرومندی 
داریم؛ اما برای به دست آوردن این زندگی سال ها زحمت کشیدیم. دو سالی که من 
به سربازی رفتم، همسرم به خانه پدرش بازگشت و آنجا بود. وقتی هم بازگشتم پای 
کم و زیادش ایستادیم. من تمام تلاشــم را برای کسب روزی حلال انجام می دادم 
همسرم هم به آنچه داشتیم قانع بود. سختی های غربت و دوری از خانواده را تحمل 
کردیم و امروز به آسایش رسیدیم. من هم از خود گذشتگی ها و صبوری های همسرم 
را فراموش نکردم و هرچه دارم اعم از خانه و ماشین، همه به نام همسرم است تا او هم 
به زندگی اش و وفاداری من دلگرم باشد. اگر من می توانستم با خیال راحت کار کنم 
به خاطر این بود که می دانستم همسرم حواسش به امور داخل خانه و نیازهای بچه ها 
هست. یک بار برای کم و زیاد دارایی گلایه نکرد حتی اگر گاهی من کم می آوردم او 
به آرامش دعوتم می کرد. نتیجه این صبوری های او اســت که امروز امکاناتی برای 
خودمان فراهم کرده ایم، اما به دخترم می گویم نباید توقع داشــته باشی آسایش این 
خانه در خانه شــوهرت فراهم باشد. شما هم باید سال ها زحمت بکشید تا به اینجا 
برسید.به عقیده او ثروتی که از سمت پدر به بچه ها می رسد، خوب نیست و فرزندان 

را بی انگیزه و بی هدف بار می آورد.
احمدی می گویــد: جوانان بایــد یاد بگیرند خودشــان تلاش کننــد و ماحصل 

دسترنجشان را بردارند در غیر این صورت قدر داشته هایشان را نمی دانند.
او می افزاید: انســان باید به اندازه توان و استعدادش از خودش توقع داشته باشد و به 
اندازه آرزوهایش تلاش کند. نمی شود آرزوی رفتن به بالای قله را داشته باشیم؛ اما 
سختی های راه را نخواهیم. متأســفانه آموزش و پرورش و سیستم تربیتی ما خوب 
نبوده و امروزه با جوانانی مواجه هستیم که روی هوس هایشان نام عشق را می گذارند. 
آن ها بعد از ازدواج، حاضر نیستند سختی های این عشق را تحمل کنند و در راهش از 
خود گذشتگی داشته باشند. یک جانبه به خواسته ها و آسایش خودشان فکر می کنند؛ 
بنابراین با پیدا شــدن اولین اختلاف تصمیم به طلاق و جدایی می گیرند. اگر همه 
امکانات مهیا باشد و هیچ مشکلی نباشد همه می توانند عاشق باشند؛ اما مهم این 
است در حین وجود مشکلات و اختلاف نظرها توانایی تحمل و حل این مسائل را 
داشته باشــیم.به نظر او ما می توانیم با اخلاقمان بهشت یا جهنم را برای خودمان و 
اطرافیانمان بسازیم؛ اما عده ای از خودشان غافل می شوند و یک جانبه همه توقعات 

را از طرف مقابل دارند.

 گذر از عشق زمینی به عشق آسمانی
احمدی اکنون که به قول خودش پس از تحمل ســال ها ســختی، رفاه و آسایشــی 
دارد، ترجیح می دهد به جای جمع کردن مال دنیا، آن را صرف سفر و گشت و گذار 
با همسرش کند. در این راستا او نه تنها شــهرهای ایران بلکه بسیاری از کشورهای 
خارجی را دیده است. مکه، کربلا، هندوستان، ترکمنستان، چین، فرانسه، ایتالیا، 
سروستان، ترکیه، دبی و روسیه، کشورهایی هستند که 
او به آن ها سفر داشــت و خاطرات متعددی از آداب و 
رسوم و رفتارهای مردمشــان دارد. در این بین سفر به 
مسکو برایش جالب تر بوده چراکه در ذهنش تصوری 
از اخلاق و رفتارهای آن ها داشته که وقتی به این کشور 

می رود می فهمد تصوراتش اشتباه بوده اند.
او می گوید: من از عسلویه که می آیم یا به سفر می روم 
یا در حال درست کردن ماشین، لوازم منزل و شوفاژهای 
اقوام و اطرافیان هســتم. این چند ماه هم به دلیل کرونا 
سفر نرفتیم. در داخل خانه به همسرم کمک می کنم و 
وقتی از این کارها فارغ شوم، شعر می گویم. او یک کتاب برای کودکان نوشته که نامش 
»یک قصه پر از راز« اســت و در آن  به زبان شعر، کودکان را با طریقه تولید، انتقال و 
مصرف صحیح گاز آشنا می کند. یک کتاب هم با نام دیوان احمدی به چاپ رسانده 

که حاوی اشعار روزانه  او است.
او در پایان اظهار می کند: اکنون از عشــق زمینی به عشق آسمانی رسیدم؛ اما هنوز 
هم عشق زمینی را هم می ستایم و امیدوارم جوانان کنونی نیز درک دستی از عاشقی، 
کســب درآمد، گذران اوقات فراغت و ... داشته باشند و بتوانند در مسیر موفقیت و 

خوشبختی گام بردارند.


